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 «معن ج علي محمد و آله الطلهري  و اللع  علي اعدائهم ا اللّه  و صلي ب  اعالمين  الحمدللّه»

 برگزیدهتعریف 

در مقدمه پنجم از مقدمات بحث، سخن درباره تعریف مالکیت معنوی و مختصات آن بود. بخش اول را در جلسه گذشته بیان 

ز یک اضافه و نسبت کردیم؛ محصل بخش اول که مربوط به تعریف مالکیت معنوی است، این شد که مالکیت معنوی عبارت ا

شود.  مند می خاص بین شخص پدیدآورنده اثر با خود اثر است که به موجب آن، شخص مذکور از تمامی حقوق مربوطه بهره

شود، برخلاف نظر برخی از حقوقدانان تنها به بعُد اقتصادی  عرض کردیم مالکیت که گاهی با عنوان حق مالکیت از آن یاد می

گوییم مالکیت، یعنی همین اضافه و نسبت اعتباری بین یک اثر با پدیدآورنده آن اثر. تعبیر  وقتی می این مسئله توجه ندارد.

های معنوی عنایت داشته باشد.  بهره معنوی هم یک تعبیر عامی است که اشاره به موضوع این مالکیت دارد، نه اینکه فقط به

ای از امور که شاید بخش اعظم آن  ند و نه منفعت. مجموعهشو موضوع این مالکیت، اموری است که نه عین محسوب می

کند یا چیزی  کند یا چیزی را کشف می های فکری، ابتکارات، اختراعات و امثال آن باشد. وقتی کسی اثری را خلق می خلاقیت

د که این نسبت منشأ کن دهد، با آن یک شیء یک نسبت پیدا می کند، یا در یک موضوعی ابتکار از خود نشان می را اختراع می

د، مثل سایر وش های اقتصادی برای شخص می شود. این حقوق هم مادی است، یعنی موجب بهره یک سری حقوق برای او می

گاهی این بهره، بهره معنوی گیرد.  و منافع عین، در زیرمجموعه جنبه اقتصادی و بهره اقتصادی قرار می اعیانحقوق مالی؛ همه 

اند  شوند؛ نه به یک عین تعلق گرفته ییم بهره معنوی، یعنی حقوقی که مادی نیستند و حق مالی محسوب نمیگو است؛ وقتی می

و نه به منفعت آن. مثلاً فارغ از بحث ما، حق قصاص، حق طلاق، حق ولایت، حق اختصاص، اینها اموری است که حق مالی 

 ت اخذ مال و مقابله با مال را دارند. آید و حق معنوی هستند، اما در عین حال قابلی به شمار نمی

 شود و نه از جمله حقوقی که نه به عین و منفعت متعلق میشود به حق اخلاقی،  یک سری حقوق هم که بعضاً از آنها تعبیر می

بسا حقوق اخلاقی شمرده شوند؛  که نام بردیم. مثلاً حق انتساب یک اثر به پدیدآورنده آن، یا حق تمامیت اثر، اینها چه است

ای که او را از  در آن شیء برای پدیدآورنده اثر ثابت است، به گونهگوییم مالکیت معنوی، یعنی هرگونه تصرف  وقتی ما می

شود؛ این مقصود ماست.  سازد. به این معنا، حقوق معنوی شامل حقوق اخلاقی هم می مند می تمامی حقوق مادی و معنوی بهره

مورد نظر ما نیست. ما  (ته یک اشاره اجمالی به آن داشتیمکه در جلسه گذش)ها و اختلافات در اصطلاح، در عنوان  حالا نزاع

عنوی رجحان دارد و قلمرو آن را از حیث اینکه چه الجمله عنوان مالکیت م گفتیم در میان همه این عناوین، به نظر ما فی

موضوع بحث است را هم تعیین کردیم. حالا ممکن است کسی اشکال کند که این عنوان از جهاتی وافی به مقصود  ای محدوده
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است که درباره صرف نظر از عنوان، ادعای ما این شود. اما  شود و فلان چیز را شامل نمی نیست؛ مثلاً فلان شیء را شامل می

رغم تنوع بسیار آن شامل شود و هم ابعاد مختلف را  خواهیم بحث کنیم؛ موضوعی که هم همه مصادیق را علی این موضوع می

در بر بگیرد. این دو جهت برای جامعیت تعریف لازم است؛ مصادیق متنوع و ابعاد گوناگون، چه مادی و چه معنوی و چه 

 شامل اخلاقی ندانیم(. پس تعریف مالکیت معنوی معلوم شد.  اخلاقی )بنابر اینکه معنوی را

 مالکیت معنویمختصات 

 در دو دسته قابل تقسیم است.  ها ویژگیاست. این  چند ویژگی داردشود،  های فکری می که شامل آفرینشمالکیت معنوی 
 در حقوق مالی. 1

ولی که بدان اشاره خواهیم کرد؛  چند ویژگی وجود داردانیم به عنوان حقوق مالی از آن یاد کنیم، تو در یک دسته که ما می

های مادی، مالکیت بر عین و مالکیت بر منفعت، قابلیت نقل و انتقال وجود دارد، اینجا  همانطور که در سایر مالکیتالجمله  فی

الب بیع و صلح و هبه و هر یک از عقود شرعیه. این هم قابلیت نقل و انتقال هست. یک خانه قابل انتقال به دیگری است، در ق

تواند اثر و ابتکار و اختراع و تألیف خودش را و حقی که بدین سبب برای او پدید  امور هم قابلیت انتقال به غیر دارند؛ کسی می

مثل ارث؛ یک خانه یا  آمده را به دیگری منتقل کند. اسباب انتقال هم دوگونه است: یا قهری است یا اختیاری. انتقال قهری

تواند به دیگری منتقل  با وصیت می یا منفعت آنها تواند به ارث برسد. یک خانه یا زمین رسد. این امور هم می زمین به ارث می

تواند  شود؛ این امور هم قابلیت انتقال در قالب وصیت را دارند. یا سایر عقود شرعیه، مثل بیع، صلح و هبه؛ این امور هم می

 ترتیب به دیگری منتقل شود.  بدین

که جنبه اثباتی دارد، محدودیت به حسب زمان است. منظور از جنبه اثباتی چیست؟ یعنی آنچه که در قانون  اولویژگی  .1

به حسب مقام ثبوت و واقع، هیچ محدودیتی نباید بینی شده به عنوان زمان قابلیت انتقال. این یک شرط اثباتی است.  پیش

اش را بفروشد، محدودیت زمانی برای انتقال دارد؟ نه؛ تا زمانی که این عین  نهخواهد خا باشد. سؤال این است که کسی که می

تواند خانه را به دیگری منتقل کند. اثر هم همینطور است؛ اگر ما مالکیت را نسبت به این قبیل امور پذیرفتیم،  باقی است، می

و  شدهت؛ این اختراع مملوک مخترع محسوب دیگر به حسب واقع محدودیتی نباید باشد. مثلاً کسی یک اختراعی داشته اس

آن را به دیگری منتقل کند، تا زمانی که سالبه به انتقاء موضوع نشده است. پس به  تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد و می

ن محدودیت وجود دارد. کنند، ای حسب مقام ثبوت، هیچ محدودیتی نیست؛ اما به حسب مقام اثبات، یعنی قانونی که تصویب می

اند؛ مثلاً در ایران حمایت از منافع اقتصادی  و مادی آفریننده  قرار داده گوناگونی های زمانی در کشورهای مختلف محدودیت

تا سی سال بعد از انتشار اثر در صورتی که اثر مربوط به یک شخص حقوقی باشد،  یک اثر مثل کتاب یا آثار ادبی و هنری

ای، یک اثری را ایجاد و خلق و منتشر کرده است؛ تا سی سال بعد از انتشار، این حقوق  رکت یا مؤسسهاند. یک ش قرار داده

اند که تا سی سال بعد از فوت پدیدآورنده اثر، این حمایت وجود  برای او ثابت است. در مورد اشخاص حقیقی قانون گذاشته

ای از آن کند، دیگر مورد  اگر کسی این کتاب را منتشر کند یا استفادهدارد؛ یعنی مثلاً بعد از سی سال از فوت پدیدآورنده اثر، 

حمایت قانون نیست. به همین جهت ما گفتیم این محدودیت زمانی به حسب مقام اثبات است؛ولی ثبوتاً به نظر ما هیچ 

 محدودیت زمانی وجود ندارد. 

شده به وسیله قانون است، و الا هیچ  های زمانی بیان های معنوی، محدودیت مربوط به حقوق ناشی از مالکیت اولپس ویژگی 
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در مورد تألیف و کتاب یک عددی دارد، اما در مورد اختراعات  گاهی این محدودیت زمانی ها ندارد. فرقی با سایر مالکیت

های  از مالکیت عدد دیگری دارد؛ مثلاً در مورد اختراعات از پنج سال تا بیست سال است. اینطور نیست که زمان حقوق ناشی

 کند.  ها فرق می معنوی در همه موارد و در همه کشورها یکسان باشد؛ حتی کشور به کشور قانون

شوند، این حقوق در  وم، محدودیت مکانی است؛ یعنی در مورد آثاری که به عنوان امور معنوی یا فکری معرفی میدویژگی . 2

اگر  کند. صاحب اثر در آن زندگی میقلمرو جغرافیایی کشوری که یعنی  ؛ثابت استمحدوده سرزمینی مؤلف و پدیدآورنده اثر 

فرض بفرمایید در ایران کسی از اتباع سایر کشورها حضور داشته باشد و اثری را تألیف کرده باشد، به حسب قانون حمایتی از 

در این زمینه منعقد شده باشد، یا مثلاً آن کشور عضو  شخصشود؛ مگر اینکه قراردادی بین این کشور و کشور متبوع آن  او نمی

المللی مرتبط با این موضوع باشد، مثل سازمان جهانی مالکیت معنوی. آنجا قوانین و مقرراتی وجود دارد که  های بین سازمان

هم به حسب مقام اثبات  گوییم محدودیت مکانی، این کنند به رعایت آن مقررات. به همین جهت وقتی می کشورها را مجبور می

است نه مقام ثبوت؛ چون به حسب مقام ثبوت هم مثل مسئله زمان فرقی وجود ندارد. ممکن است ارزش اعیان و منافع در 

نیست. این  های مختلف متفاوت باشد، ولی کسی که مالک یک عین یا مالک منفعت است، هیچ محدودیت مکانی برای او مکان

اند که تا چه زمانی این  گذاشتهی به حسب مقام اثبات، تابع مقررات و قوانین مصوب است. قانونی امور هم همینطور است؛ ول

 مربوط به مقام اثبات است.  است که و مکانیهای زمانی  مسئله محدودیتمحدودیت هست، عمده 
 . در حقوق معنوی2

آورد، یک حق  در مقابل حقوق مالی، حقوق غیرمالی یا معنوی هم وجود دارد؛ اینکه مثلاً کسی که یک اثری را پدید می

آید، آن هم حق بزرگداشت، تکریم، پاسداری و مراقبت از شخصیت صاحب اثر؛  اخلاقی نسبت به او وجود دارد و پدید می

ا نه محدودیت زمانی دارد و نه محدودیت مکانی. انتساب این اثر به صاحب اثر، یک حق اخلاقی است که هیچ محدودیت اینه

رمزارز معروف تواند یک اثری را به خودش منتسب کند؛ این محدودیت ندارد إلی بقاء الدنیا.  زمانی و مکانی ندارد. کسی نمی

اجمالاً و آن هم ت شده است؛ مخترع آن هنوز معلوم نیست که چه کسی است؛ کوین چند سال است که وارد عرصه مبادلا بیت

کوین را اختراع کرده  گویند یک شخص ژاپنی در بیست ـ سی سال پیش، بیت نه با قاطعیت و بلکه با یک تردید نسبی، می

ما هستیم؛ چون هیچ کسی او را ندیده، اسم و عکس او اصلاً معلوم  شخصاند که آن  است. بعد از آن، چندین نفر ادعا کرده

گویند این یک حق  اند؛ اصطلاحاً می اند اثبات کنند، محکوم شده ولی چون نتوانسته اند، منتسب کردهشان به خود را اثرنیست. 

شود.  گوییم، عام است و شامل این هم می دهیم؛ معنوی که می اخلاقی است. ما گفتیم این را جزء همان حقوق معنوی قرار می

 تواند این کار را بکند.  نمیکسی  دویست سال بعد هماین محدودیت زمانی ندارد؛ 

مالکیت معنوی همان است پس حقوق معنوی به طور کلی، نه محدودیت به حسب زمان دارد و نه محدودیت به حسب مکان. 

متصور است. با یک بیان قابلیت انتقال دارد و انواع و اقسام انتقال اعم از قهری و اختیاری در مورد آن  که عرض کردم که

توانیم این را ادعا کنیم که مالکیت معنوی و مادی، به حسب قاعده با هم تفاوتی ندارند الا آن مواردی که ناشی از  دیگر هم می

 ترین ویژگی مالکیت معنوی است.  خود موضوع اینهاست؛ این عمده

 سؤال:
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د؛ لذا این جمله آخر مالکیت مادی قابلیت انتقال دارمعنوی همانند   گوییم مالکیت ؛ میاست گوییم متفاوت از آن ما نمیاستاد: 

را عرض کردم که به طور کلی فرقی بین مالکیت مادی و معنوی به حسب قاعده نیست؛ هیچ فرقی بین آنها وجود ندارد. شما 

  کند. است و فرقی نمیتوانید داشته باشید، اینجا هم همینطور  های مادی هر تصرفی را می همانطور که در مورد مالکیت

 مصادیق مالکیت معنویبرخی 

چند مورد را عرض مصادیق بسیار متنوع دارد؛ من فقط به عنوان نمونه  مالکیت معنوی در جلسه گذشته هم اشاره کردم که

آنچه که در کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی ذکر  ؛ فهرستن همین مصادیق هم محل بحث استچو کنم. می

 امل حقوق مرتبط با این موارد است:گوید مالکیت معنوی ش خوانم. می را برای شما می شده

 آثار ادبی، هنری و علمی؛  .1

 های رادیویی؛  صدای ضبط شده، برنامه و های هنرمندان بازیگر . نمایش2

 های فعالیت انسان؛  اختراعات در کلیه زمینه. 3

 ؛. کشفیات علمی4

 های تجاریی و عناوین؛  های صنعتی، علائم تجاری، علائم خدماتی، نام طراحی .5

 باشد. رقابت نامطلوب و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت فکری در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری میحمایت در برابر . 6

گوید کشفیات علمی یا  کند، نشده است؛ ولی وقتی می افزارهایی که شخصی آنها را تولید می ای به نرم الان در اینجا اشاره

گیرد. این دامنه بسیار وسیعی  وان عامی است که همه اینها را در برمی، این یک عن های فعالیت انسان اختراعات در کلیه زمینه

مخصوصاً . کنیم را ذکر می آناند که ما  هایی قرار داده بندی کنند، شاخه دارد و بسیار متنوع است. لکن برای اینکه اینها را دسته

و الا از عنوان مصداق برای حقوق معنوی ذکر شده، یعنی آنچه تاکنون استقراء شده، این را هم توجه بفرمایید که آنچه که به 

این به بعد ممکن است خیلی چیزهای دیگری هم پیش بیاید که اینها مصداق حقوق معنوی شوند؛ چه اینکه از ابتدا شاید یک 

قبل از میلاد هم در یونان و روم باستان سابقه ترین حق معنوی است که  حق معنوی بیشتر نبوده و آن هم حق تألیف؛ این دیرینه

 دارد؛ هر چه جلوتر آمدیم، چیزهای جدیدی پیدا شده و دامنه آن وسعت پیدا کرده است. 

 اندیشه، زیبایی باطنینیکویی 

 حُسْنُ»فرماید:  میامام عسکری)ع( خوانم.  امروز روز ولادت امام حسن عسکری)ع(؛ از باب تیمن و تبرک، یک روایت می

زیبایی و حسن صورت و چهره و ظاهر، زیبایی ظاهری است؛ اما حسن  1؛«بَاطِنٌ جَمَالٌ الْعَقْلِ حُسْنُ وَ ظاَهِرٌ، جَمَالٌ الصُّورَةِ

شود، آن است که به  العقل و نیکویی تفکر، خوبی اندیشه، زیبایی باطنی است؛ آن است که پایدار است، آن است که پیر نمی

ای  نید که بسیاری از کسانی که حسن عقل داشتند ولو از جمال ظاهری هم بهرهدهد. شما نگاه ک انسان منزلت و جایگاه می

نداشتند، اما همه آنها مورد احترام و توجه بودند و هستند. جمال ظاهری موقت است، اما جمال باطنی پایدار است؛ جمال 

به فرموده امام عسکری)ع( افزاید.  ن میکند اما جمال باطنی روز به روز بر شیفتگی انسا زده می ظاهری به سرعت انسان را دل

ظاهری و دیگری باطنی است، معلوم است که کدام ترجیح دارد؛ البته حسن جمال یک نعمت الهی  ،که یکی از دو نوع جمال
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تر از حسن جمال، حسن عقل است؛ این بالاتر است و این چیزی است که ما باید به آن بیشتر توجه کنیم. هر چه  است ولی مهم

تواند جمال عقل را در خودش تقویت کند؛ اما سن انسان که بالا برود و پیری  ان تلاش بیشتری کند، سن او بالاتر برود، میانس

هایی که متأسفانه خیلی شیوع کرده  راه از این راه انتوان کاری کرد؛ انسان هزار به سراغ انسان بیاید، این جمال ظاهری را نمی

  دارد. خدا به ما توفیق برخورداری از جمال باطنی را عنایت بفرماید. ای ن دنبال کند، باز هم فایده

 

«والحمد لله رب العالمین»  


